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فضای بصری ســریال، طراحی لوکیشــن‌ها و نمایش 
مفاهیــم ماورایــی مثــل »اجــل« را چگونــه ارزیابــی 

می‌کنید؟
استفاده از نماهای متعدد در فضاهایی که با مضمون 
داســتان هم‌خوانی داشت، در این ســریال هم دیده 
می‌شــد. تــاش شــده کــه فضاهــا و موقعیت‌هــا در 
خدمــت محتــوای اثــر باشــند. در مجمــوع، انتخــاب 
لوکیشــن‌ها و طراحــی صحنــه در انتقــال مفاهیــم و 
مضامین نقشــی مثبت و مؤثر داشــته اســت؛ چه در 
نمایش دنیای واقعی، چه در القای فضای رویا و ماورا.

جایگاه این ســریال را در میان تولیــدات پلتفرم‌ها که 
بیشتر به ژانرهای جنایی، معمایی و اجتماعی با محور 

خشونت گرایش دارند، چطور می‌بینید؟
»اجل معلق«؛ در میان آثار شبکه نمایش خانگی یک 
کمدی اجتماعی متفاوت اســت. گرچه حــرف تازه‌ای 
برای گفتن نــدارد، امــا حداقــل بدآموزی هم نــدارد و 

توانسته تا حدی مخاطب را با خود همذاه کند.

برخــی مخاطبان معتقدند این ســریال تکراری اســت 
و به آثار دهه‌های گذشــته شــبیه شــده؛ نظر شــما در 

این‌باره چیست؟
درســت اســت که ما بارها بــا مضامین مــرگ، زندگی، 
مــاورا و انســانِ درگیر میــان ایــن دو در ســینما مواجه 
شــده‌ایم. اما نکته این‌جاســت که این ســریال تلاش 
کــرده به ایــن مضامیــن نگاهــی انســانی و هنرمندانه 

بیندازد، نه صرفاً اخلاقی و خشک.
اســتفاده از زبان طنــز و ارائه‌ ایــن مضامیــن در قالبی 
نرم‌تــر و قابــل‌ درک‌تــر بــرای مخاطــب، امتیــازی برای 
ســریال اســت حتــی اگــر محتــوای آن تازگی نداشــته 

باشد.

حضور رضا عطــاران، با توجه به نوع بــازی که در  چند 
ســال اخیر داشــته، چــه تأثیــری در جــذب مخاطب و 

اعتبار سریال داشت؟
عطــاران یکــی از بازیگــران پرمخاطــب تلویزیــون در 
سال‌های گذشــته بوده که به دلایل مختلف مدتی از 
صحنه دور ماند. در این سریال، مخاطب پیش از آنکه 

»داوود سعیدی« را ببیند، رضا عطاران را می‌بیند.
یعنــی ســبک بــازی، حــرکات، شــوخی‌ها و زبــان بــدن 
آشــنای او بر شــخصیت ســایه انداخته اســت. بــا این 
حــال، بازگشــت او در ایــن ســریال، بازگشــتی نســبتاً 
مقبــول بــود، هرچنــد نمی‌تــوان گفــت کــه قوی‌تــر یــا 
متفاوت‌تر از آثار قبلی‌اش ظاهر شده. اما تلاش شده 
تکرار بازی‌های گذشته‌اش کمتر باشد و نوآوری‌هایی 

در اجرای او دیده شود.

 مواجهه‌ای سه‌گانه با  مواجهه‌ای سه‌گانه با 

مرگ، معنا و بازیگریمرگ، معنا و بازیگری

ســریال »اجل معلق« با درآمیختن مفاهیمی چون مرگ، زندگی و طنز، تلاشی متفاوت در شبکه نمایش  زهرا طاهریان
خانگی محسوب می‌شود؛ تلاشی که واکنش‌هایی متنوع از سوی منتقدان را برانگیخته است. جبار آذین آن را اثری گزارش

سرگرم‌کننده با شخصیت‌پردازی قابل‌قبول می‌داند، محسن سلیمانی فاخر آن را نمونه‌ای از فقدان انسجام روایی و 
سقوط اخلاقی در طنز رسانه‌ای می‌خواند و زهرا مشتاق از زاویه‌ای انسانی و احساسی، بر رابطه میان داوود و اجل تأکید می‌کند. سه نگاه، سه تحلیل و 
یک پرسش اساسی: آیا »اجل معلق« توانسته مرگ را از سایه ترس به عرصه گفت‌وگو بیاورد؟ در ادامه گفت‌و‌گوی خبرنگار روزنامه صبا با سه منتقد 

عرصه سینما و تلویزیون را می‌خوانید.
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»اجل معلق« 
در میز نقد 
روزنامه صبا؛

»اجل معلق«
تماشای مرگ با چاشنی طنز

جبار آذین
 منتقد سینما و تلویزیون

ارزیابــی کلی شــما از ســریال »أجل معلقّ« چیســت؟ 
آیا این سریال توانســته مخاطب را با مضمون مرگ و 

زندگی به‌شیوه‌ای تازه مواجه کند؟
»اجــل معلــق«؛ یــک طنــز اجتماعــی اســت کــه در 
فیلمنامــه، اجــرا، کارگردانــی و بازی‌هــا تــاش شــده 
بــود بــا ترکیــب محتاطانــه مقوله‌هــای مهمــی ماننــد 
مــرگ و زندگــی، همــراه بــا چاشــنی طنــز، مخاطــب را 
در موقعیت‌های متنوعــی قرار دهد: هــم در لحظات 
شوخی و طنز، هم در مواجهه با واقعیت‌های انسانی، 

فردی، اجتماعی و حتی ماورایی. 
روایت تصویری از مرگ در سینما و تلویزیون، حتی با 
اشارات طنز، تازگی ندارد؛ اما این سریال تلاش کرده 
بود با ایجــاد تحولــی در مســیر دو شــخصیت اصلی _ 
داوود ســعیدی با بازی نســبتاً متفاوت امــا قابل‌قبول 
رضــا عطــاران و همچنیــن شــخصیت »اجل« بــا بازی 

بهزاد خلج _ از آثار مشابه متمایز باشد.
در ایــن ســریال، داوود در مســیر تکامــل شــخصیتی 
قــرار می‌گیــرد و »اجــل« هــم از یــک موجــود خشــک 
و بی‌احســاس ماورایــی بــه شــخصیتی بــا احســاس و 
شوخ‌طبع تبدیل می‌شود. همین موضوع باعث شده 

سریال، تا حدی متفاوت جلوه کند.

بــه نظر شــما آیــا پرداختــن بــه واقعیــت مــرگ در کنار 
دغدغه‌هــای روزمــره‌ زندگــی، باعــث جــذب مخاطب 

شده است؟
پیوند واقعیت مرگ بــا زندگی روزمــره‌ داوود _ که یک 
کارگر بی‌کار است با دغدغه‌های خانوادگی و اجتماعی 
_ و همراه‌سازی این موقعیت‌ها با شوخی و طنز، عنصر 

اصلی جذب مخاطب این سریال بود.

نقش داستانک‌های فرعی که در قالب شبه‌اپیزودها 
به مرگ افراد مختلف می‌پرداختند را چطور می‌بینید؟ 

آیا به ساختار درام اصلی کمک کرده‌اند؟
این داستانک‌ها که در هرکدام به مرگ یک شخصیت 
پرداخته می‌شــد و داوود در آن‌ها در پی کســب سود 
شخصی بود، گرچه به پردازش شخصیت‌های اصلی 
و خط اصلی درام کمک چندانی نمی‌کردند، اما کاملاً 

هم رها و یله نبودند.
کمدی جســورانه‌ای هم نبــود چون مضامین ســریال 
پیش‌تر در آثار دیگری هم تکرار شــده‌اند، بنابراین از 
حیث محتوا برای مخاطب تازگی نداشــت. ولی چون 
با زبانی سالم و طنز درگیر مناسبات زمینی و آسمانی 

شده بود، از برخی آثار مشابه قابل ‌تأمل‌تر بود.

اگر بخواهیم نگاهی کلی به این سریال داشته باشیم، 
به نظر شما »اجل معلق«؛ تا چه حد موفق بوده؟

در مجمــوع، »اجــل معلق«؛ یک ســریال بالاتــر از حد 
متوســط اســت. شــخصیت‌پردازی خوبــی در مــورد 
دو شــخصیت اصلــی )داوود و اجــل( صــورت گرفته، 
مخاطــب را ســرگرم می‌کنــد و ترکیب باورپذیــر مرگ، 
زندگــی و طنز را ارائــه می‌دهد. همین باعث می‌شــود 

بتواند از مخاطب نمره قبولی بگیرد. 

آیا حضور کارگردان در این اثر به نسبت آثار قبلی‌اش 
پررنگ‌تر و حرفه‌ای‌تر بوده؟

طبیعی اســت کــه یــک کارگــردان بــا تکیــه بــر عوامل 
حرفه‌ای _ مثل حضور رضــا عطاران _ در هــر پروژه‌ای 
رشــد می‌کنــد. در این ســریال نیز نســبت بــه کارهای 
قبلــی، شــاهد پیشــرفت کارگــردان هســتیم؛ چــه در 
هدایت بازی‌هــا، چه در اســتفاده از دوربیــن و چه در 
تصویرســازی معــادل بــرای فیلمنامــه. در مجمــوع، 
کارگردان در این سریال حضور پررنگ‌تر و مسلط‌تری 

داشت.


